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  چكيده
اقامـه الحـدود الـي    «اين مقاله مـضمون، تاريخچـه و مـستندات قاعـده فقهـي           

نـوين بـا عنـوان      به موجب اين قاعده كه در حقـوق جـزاي           . دهد  را توضيح مي  » الامام
دار مجازنـد كـه   شود تنها مقامـات صـلاحيت  ها شناخته مياصل قضايي بودن مجازات  

مقاله بـا توجـه بـه مـستندات كـافي از قـرآن             . در امور مربوط به مجازات مداخله كنند      
-بررسـي . كنـد   اي استوار و قطعي قلمداد مي     مجيد، سنت و اجماع فقيهان آن را قاعده       

دهـد كـه گرچـه قاعـده كمتـر همچـون         گوناگون فقه نـشان مـي     متون مربوط به ادوار     
اي مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در كنار نظم اجتماعي در كـانون               قاعده

پذير ءاي اسـتثنا قاعده در ديدگاه رايج اغلـب همچـون قاعـده     . توجه فقيهان بوده است   
 آن حمايـت كـرده و       پـذيري انء  ولي اين نوشتار از ديدگاه اسـتثنا      . به شمار آمده است   

توجهي به احكام اسـلام دانـسته اسـت؛ امـري           توجهي عملي به مفاد آن را نمونه بي       بي
. تواند مايه هرج و مرج و آسيب به امنيت قـضايي شـهروندان شـود   كه به نوبه خود مي  

 »اصل قـانوني بـودن     «هاي مهم حقوقي اسلام مانند     افزون بر اين، بسياري ديگر از نهاد      
  .  تنها در سايه شناسايي اين قاعده معناي روشني پيدا مي كنند»تفرض برائ«و 

هـا، فـرض     بودن مجازات  فقه اسلامي، مجازات، اصل قانوني و قضايي      : كليدواژه
 برائت
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  مقدمه -1
امروزه در حقوق جزا بر حق انحصاري حكومت براي تعيين كيفـر و اجـراي آن        

انگـاري و مجـازات، امـري    ون جـرم اعتقاد عمومي بر ايـن اسـت كـه چ ـ         . شود  تأكيد مي 
عمومي است، اعمال كيفر هم بايد توسط نهادي صورت گيرد كه به نام عمـوم و مـردم                  

اين اصل بـا عنـوان اصـل قـضايي          . كند، و اين نهاد همان حكومت است        انجام وظيفه مي  
در اسلام نيز از ديرباز نهـاد قـضاوت، نهـادي عمـومي             . شود  ها شناخته مي    بودن مجازات 

با اين حال وجود برخي فتاوا مبني بر تجويز اقدامات افراد عادي در حكم به               . ه است بود
هـا در     مجازات و اجراي آن، به اين باور دامن زده است كه اصل قضايي بودن مجـازات               

  .اي ندارد فقه جايگاه شايسته
چه كه به عنوان استثنائات اين قاعده ادعا شـده اسـت، اصـل قـضايي                 جدا از آن  

إقامـه  «يـا  » إقامـه الحـدود الـي مـن إليـه الحكـم      « فقهـي  ها به عنوان قاعده  ازاتبودن مج 
كوشد تا اهميت، مضمون، مستندات،       اين مقاله مي  . مطرح بوده است  » الحدود إلي الامام  

و نشان دهد كه برابر اصول      و   روشن نموده  را قاعده   اين اجراي   تحولات تاريخي و دامنه   
هاي خودسرانه را به مباني فقهي استواري          توان مجازات فقهي، نمي  موازين پذيرفته شده  

  . مستند نمود
  

  مفاد قاعده -2
  واژه شناسي قاعده -2-1

بـراي  . از قواعد فقهي و مستفاد از نصوص است       » إقامه الحدود الي الامام    «قاعده
مقـصود از   . كـرد آنهـا رجـوع   شناخت صحيح اين دست قواعد بايد به مـستندات اصـلي            

نقلي بودن، البته تعبدي بودن آن نيست و مضمون قاعده تا حدود زيادي عقلايي نيز مي                
، روايت حفـص ابـن غيـاث اسـت كـه در آن آمـده       از مستندات صريح اين قاعده . باشد
آيـا برپاداشـتن حـدود از وظـائف سـلطان اسـت يـا قاضـي؟                 : پرسيدم) ع(از امام «: است
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من لايحـضره   ( در اختيار اوست  » حكم«كسي است كه     حدود به عهده     اقامه: فرمود) ع(امام
  ).5135ش /71-4/72/الفقيه

شـود، اقامـه در لغـت بـه         تا آن جا كه به واژگان به كار رفته در قاعده مربوط مي            
با اين حال روشن نيست كه آيا مقصود از اقامـه، معنـاي عـام آن             . معناي برپاداشتن است  

و اجراي آن است؛ يا آن كـه مقـصود، تنهـا            شامل تمام مراحل دادرسي، تعيين مجازات       
توانـد در هـر دو     اقامه به خودي خود مياعمال مجازات به معناي اجراي آن است؟ واژه     

 راوي پرسـش از خـصوص        نوع پرسش، مقصود   دور نيست كه به قرينه    . معنا به كار رود   
  .  اجراي حكم باشدآخرين مرحله

، مقصود از حد، معناي اصـطلاحي آن        در  بسياري از متون ديني به ويژه روايات        
فقـه الحـدود     ( هاي مقـرر كـه ميـزان آن در شـرع تعيـين شـده باشـد نيـست                     يعني مجازات 

در . در قرآن مجيد هم حـدود در معنـاي مجـازات اسـتعمال نـشده اسـت                . )1/9/والتعزيرات
د حتي گاهي ح. به معناي مطلق مجازات استعمال شده است» حد«بسياري از روايات نيز 

 ؛)7/176/الكـافي (شود، به كار رفتـه اسـت   در معناي تأديبي كه در مورد كودكان اعمال مي        
 متعين شـدن كـاربرد واژه  ).7/307/همـان (گاه حد در معناي قصاص هم استعمال شده است        

حدود در معنايي كه امروز در ميان عرف اهل شرع رايج است، بيـشتر بـه عـصر تـدوين                    
در روايت حفص، به مناسبت حكم و موضوع،        . شود  ربوط مي متون فقهي و پس از آن م      

هـا از ايـن لحـاظ كـه      پيداسـت كـه مجـازات   . هاست  مطلق مجازات » حدود«مقصود از   
معقـول نيـست كـه شـارع مقـدس        . مجري آنهاچه كسي باشد با يكديگر تفاوتي ندارنـد        

عيت كه اجـراي    اسلام، ميان اجراي حدود و تعزيرات تفاوت بگذارد؛ با توجه به اين واق            
  .تواند باشدهر دو مجازات، در صلاحيت افراد عادي نمي

لسان ( به ضمه ميم در معناي علم، فقه و قضاوت به عدل به كار رفته است              » حكم«

خلافـت در قـريش خواهـد بـود و          : آمـده اسـت   ) ص(در حديثي از پيامبر   ؛  )12/140/العرب
حكـم بـه معنـاي داوري هـم         . تحكم در ميان انصار، حكم دقيقاً به معناي قـضاوت اس ـ          

  ).12/142/همان (معنايي نزديك به قضاوت است
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اي بيانگر اختيـارات      گونه، قاضي باشد، روايت به    »من اليه الحكم  «اگر مقصود از    
قاضي در تعيين ميزان مجازات است، اما اگر مقصود، حاكم و والي باشد، معناي روايت               

اين ابهام البته دلالت حديث بر اصـل        . تاين است كه اختياردار اجراي حدود حاكم اس       
سازد؛ زيرا هم در پرسـش راوي و هـم در پاسـخ             ها را مخدوش نمي      قضامندي مجازات 

، صلاحيت افراد عادي كه قاضي يا حاكم نيستند در حكم به مجازات و اجـراي                )ع(امام
شد، ايـن   ، والي با  »من اليه الحكم  «بنابر اين كه مقصود از      . آن در هر حال نفي شده است      

تعبير معادل تعابيري مانند سلطان، امام، سلطان اسلام و ناظر امور مـسلمين اسـت كـه در                  
  . ديگر متون ديني ذكر شده است

، »مـن اليـه الحكـم     «يـا   » امـام «بايد يادآور شويم كه چنين رواياتي كه به ظاهر از           
رد و   روي نبايـد در راسـتاي تأكيـد بـر ف ـ           گويـد را بـه هـيچ      همچون يك فرد سخن مـي     

 صدور اين روايات، نهاد دولت مـدرن        در محيط و زمينه   . فردمحوري تفسير و تعبير كرد    
امام يا حاكم در واقع، نمـاد حاكميـت         . هاي مختلف آن وجود نداشته است      با قوا و نهاد   

سان اين گونه روايات، به خودي خود نافي مديريت و رهبـري  بدين. و دولت بوده است 
  . ني نيستندنهادي، شورايي و سازما

) ع(به همين ترتيب، مقصود از امام در اين گونه روايات، خصوص امام معـصوم             
مـثلاً در خبـر   . نيست بلكه مقصود از امام در بسياري موارد، مطلق والـي و سـلطان اسـت               

اگر امام كسي را پس از اجـراي حـد،       : حبس الامام بعد الحد ظلم    «: برقي آمده است كه   
 بـي گمـان مقـصود از امـام،        ).18/221/وسـائل الـشيعه   (» مـوده اسـت   حبس نمايد به وي ستم ن     

حتي واژه امام گاه بر كساني      . وجه در اجراي كيفر نمايند    والياني است كه زيادهروي بي    
در خبر حفـص  . اند اطلاق شده است  شدهكه از سوي خلفا براي امور معيني منصوب مي        

) ع(بـا امـام صـادق     .  ق 140 سـال    آمده است كه اسماعيل بن علي كه اميرالحاج بـود در          
) ع(امام صادق از مركب خويش به زمـين افتـاد و اسـماعيل بـه خـاطر امـام                  . حج گزارد 

؛ 8/290/همـان (امام نبايد توقف كنـد      ! شما حركت كن  : به وي فرمود  ) ع(امام. توقف نمود 
  ). به بعد1/92/دراسات في ولايه الفقيه: براي ملاحظه مواردي از استعمال امام در اين معنا، نك
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. برنـد كار مـي  فقيهان البته در مقام اشاره به مضمون قاعده، تعبيرهاي گوناگون به          
 و 787/همـان ( سـلطان  ، )780و777و776/همـان ( ، امـام  )775/المقنعـه (مثلاً شيخ مفيد، تعابير حـاكم       

شاره به   را براي ا   )802/همـان  ( و امام المسلمين   )797/همان( ، سلطان الاسلام  )805،  795و791و781
در متـون فقهـي     . به كـار بـرده اسـت      راي تصدي امر مجازات و اجراي آنها        مقام صالح ب  

هم به امام كه اختياردار اجراي حدود و تعزيـرات اسـت،            » عليه السلام «شيعي گاه عنوان    
نويـسان نباشـد، يـك       نسخه اگر اين عنوان، افزوده   ). 155/ 4/شرائع الاسلام (افزوده شده است    

.  صلاحيت انحصاري امامان معصوم بـراي اجـراي مجـازات اسـت            دآور ايده بار ديگر يا  
سازد كه مقـصود از امـام،   اي همراه است كه كاملاً روشن مي    با قرينه » امام«گاه البته واژه  

مقـام صـالح    است؛ مانند اين كه محقق حلي هنگام سخن گفـتن دربـاره     ) ع(امام معصوم 
 و پس از آن از صلاحيت فقهـاي دانـا سـخن             براي اجراي حد، نخست از صلاحيت امام      

جواز يا عدم جواز اجراي حـدود در         جداي از مناقشه درباره   ؛ 1)313-1/312/همان (گويدمي
 حاكميت شايسته    بحث، خود تأكيد بليغي بر لزوم مداخله       زمان غيبت، اين تعابير و شيوه     

هـا امـري     اي مجازات ها همگي در اين كه اجر      زيرا اين ديدگاه  . در اجراي حدود است   
  . خطير است و مردمان عادي حق مداخله در اجراي كيفر ندارند، مشتركند

  معناي فقهي و اصطلاحي قاعده-2-2
تواند مستند قاعـده و اصـلي باشـد كـه امـروزه               بنابر تفسيري، حديث گذشته مي    

از بنابراين قاعـده، قاضـي بايـد    . شود اصل فردي كردن يا شخصي كردن كيفر ناميده مي  
اختياراتي برخوردار باشد تا با توجه به خصوصيات مجرم و جرم ارتكابي، چند و چـون                

دلايل و شواهد گوناگوني اين انديـشه را در فقـه اسـلامي پـشتيباني               . كيفر را تعيين كند   
اما حتي بنا بر اين احتمال هم، روايت حفص بـر اصـل قـضامندي دلالـت دارد؛                  . كند  مي

چنان قاضي است كه منصوب امام بوده، و همچون بخـشي از     زيرا در روايت، پرسش از      

                                                           
و قيـل يجـوز للفقهـاء العـارفين إقامـه      ... و لايجوز لأحد إقامه الحدود إلاّ للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتهـا              -1

  ....الحدود في حال غيبه الامام كما لهم الحكم بين الناس
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 دربـاره ) ع( حماد از امام صـادق     از همين روي، در صحيحه    . كندنظام حكومتي عمل مي   
 تعزيـر بـه صـلاحديد والـي و بـسته بـه گنـاه مجـرم و                   اندازه: ميزان تعزير آمده است كه    

  ).3ش/18/584/وسائل الشيعه (توانايي اوست
 روايات، كه برخي بر نقش والي و برخي بر نقش حاكم يا قاضي              اين دو دسته از   

در اجراي كيفر يا تعيين ميزان آن دلالت دارند، در هر حال بر لزوم قضامندي مجـازات                 
  . دلالت روشني دارند

خصوص اجراي مجازات باشد،    ) ع(اگر مقصود حفص از سؤالش از امام صادق       
 اجراي مجازات، قاضي است يا نهادهاي       گويي ابهامي وجود داشته است كه آيا مسؤول       

بـا پاسـخ   ) ع(اجرايي وابسته به والي كلّ، مانند فرمانداران و اميران؟ در اين صورت امـام   
انـد كـه از شـؤون دولـت و              خويش، مجازات را امري حكومتي و اجرايي قلمداد كـرده         

  . قضائيههاي نهاد قضاوت و قوه  بخش اجرايي است، نه از صلاحيت
ن ما البته اين پرسش به طور جدي مطرح اسـت كـه آيـا اجـراي كيفـر،                   در دورا 

هـا و وظـايف      مجريه است، يا آن كه بخشي از صـلاحيت         امري اجرايي و از شؤون قوه     
  قضائيه مي باشد؟ به لحاظ تنظيم ساز وكارهاي اعمال قدرت و همسو با اصل موازنه               قوه

ايند تعقيب، دادرسي و اجـراي كيفـر را         قدرت درميان قوا، اين اعتقاد وجود دارد كه فر        
ش و پاسـخ    بـه هـر حـال بعيـد اسـت كـه پرس ـ            . نبايد يكسره به نهاد قضايي واگذار كرد      

صدد پاسخ به اين امـر باشـد؛ چـه ايـن كـه در آن دوران،           مذكور در روايت حفص، در      
 امروزي مطرح نبوده است تا صـريحاً از آن پرسـيده شـود؛ هرچنـد                تفكيك قوا به شيوه   

  .باره وجود داشته استان نيز مناقشاتي در اينر نيست كه در آن زمدو
   تاريخي قاعدهمطالعه -2-3

اي مـستقل بـه تفـصيل مـورد بررسـي و              كه مضمون قاعده، همچون قاعـده      با آن 
مداقه قرار نگرفتـه اسـت، امـا متـون فقهـي از ديربـاز بـه مـضمون و محتـواي آن اشـاره                         

  .شويم هاي گوناگون را يادآور مي  از آراء فقيهان دورههايي  در ادامه نمونه. اند كرده
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  عصر فقيهان متقدم -2-3-1
چـه مـسلمان، ذمـي را        چنـان كـه فتـوا داده اسـت    .) ق. ه 381 -306(شيخ صـدوق  
علـي مـن خـالف      و  : شـود   لت مخالفت با امام كشته مي     شود، اما به ع     بكشد، قصاص نمي  

مـن  (فه علي امام المسلمين لا لحرمـه الـذمي          الامام في قتل واحد منهم متعمداً القتل، لخلا       

مخالفت با امام چيزي نيست جز نقض اصـل قـضايي بـودن و دولتـي                ). 4/123لايحضره الفقيه 
طُرفه اين كه در دوران شيخ صدوق كه به نوعي دوران تـسلط             . ها  بودن اجراي مجازات  

سـر را نـه     بيني كيفـر بـراي فـرد خود       گفتمان عدالت خصوصي بوده است، او علت پيش       
ايـن گفتمـان و     . داندكرامت و حق بر حيات ذمي، كه دفاع از نظم و انتظام اجتماعي مي             

محـور و احتـرام بـه حـق         -استدلال البته در دوران ما كه پاراديم مسلط، پارادايم كرامت         
ها فارغ از دين و آئين آنهاست، قابل انتقاد اسـت، امـا از آن روي كـه                    انسان حيات همه 

-دهـد، قابـل  و انتظام اجتماعي و به تعبيري اهميت امنيت قضايي را نشان مي           اهميت نظم   

  . توجه است
كه متولي اجراي قصاص، سلطان تصريح نموده است  .) ق.ه413-333(شيخ مفيد   
 زيادي امري شخصي  قصاص كه تا اندازه    وقتي او در باره   ). 736/المقنعه(است نه اولياي دم     

دهد، به طريق أولـي اجـراي حـدود و تعزيـرات را در              ميشده است، چنين فتوا     تلقي مي 
پيش از گفتيم كه ايشان در مباحث حدود و تعزيرات، پيوسـته در             . دانداختيار حاكم مي  

ســلطان، ســلطان الاســلام، و امــام  حـاكم، امــام، : مقـام اجــراي حــدود از تعــابيري ماننــد 
  . گويدالمسلمين سخن مي
 هر گاه كافر ذمي، مسلماني را بكشد و         :گفته است .) ق.ه436-355(سيد مرتضي 

اولياي دم خواهان قصاص باشند، سلطان به نماينـدگي از آنـان متـولي امـر خواهـد بـود                    
  ). 547/الانتصار(

 قـضايي بـودن     در موارد متعدد بـه مـضمون قاعـده        .) ق.ه460-385(شيخ طوسي 
 جـايز نيـست،      حـدود  براي هيچ كس اقامه   : او گفته است  . ها اشاره كرده است    مجازات

كسي كه امام وي را بـراي       ] نيز[جز سلطان زمان كه از سوي خداوند نصب شده باشد و            
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 حدود مداخله  براي كسي جز اين دو جايز نيست كه در اقامه         . اين كار نصب كرده باشد    
 او در جايي ديگر، متوليّ اجراي قصاص را ناظر امـور مـسلمين دانـسته                ).300/النهايه(كنند  
 ر شيخ طوسي، اقدام شخصي به قصاص تنها با اذن ناظر مسلمين جـايز اسـت               به نظ . است

  ).778/ همان(
حـق، مجـاز نيـست      كند كه ذي    او در مورد قصاص نفس و طرَف نيز تصريح مي         

بـه نظـر شـيخ      . كه خود استيفاي قصاص نمايد؛ چرا كه اين كار از وظايف امامان اسـت             
شود، اما بـه     نمايد، گرچه قصاص نمي    طوسي، اگر كسي بدون اذن امام اقدام به قصاص        

 هرچند وي در كتاب خلاف، بـا  )7/100/المبسوط(دليل تعدي به حق امام تعزير خواهد شد  
آن كه لزوم اقدام امام را اجماعي دانسته است، به نفي تعزير كـسي كـه بـدون اذن امـام                     

ده اقــدام نمــوده باشــد فتــوا داده، و بــراي ايــن رأي، بــه اصــل برائــت اســتناد كــر         
  ).5/205/الخلاف(است

 حـدود  هيچ كس حق اقامه: تصريح كرده است كه   .) ق.ه481م  (قاضي ابن براج    
و امر به معروف و نهي از منكر آن گاه كه مستلزم قتل و ضرب و جـرح باشـد را نـدارد                       

/ 1/المهـذب ( جز امام عادل يا كسي كه امام عادل او را براي ايـن كـار نـصب كـرده باشـد                    
341.(  

تصريح كرده است كه اجـراي قـصاص لزومـاً          )  هجري قمري  589م  (ره  زه ابن  
  ).407/غنيه النزوع(بايد از سوي سلطان اسلام يا با اذن وي انجام گيرد 

هــاي گونــاگون، بــه طــرح اصــل   نيــز بــه مناســبت.) ق.ه598-543(ادريــس ابــن
اسـت  قضامندي پرداخته و در اجراي حدود و قصاص از اذن امام يا سلطان سخن گفتـه                 

باره به جريان حدود اختصاص داده و در اين    او فصل مفصلي را به شرايط م       ؛)412/ 3/السرائر(
نوعي بيش از پيشينيان خود بر اين كه قضاوت در ميان مردم منصبي مهـم و مخـتص بـه                    

  ).3/537/همان( است تأكيد نموده استافراد ويژه
  مـردم را از صـلاحيت      حدود و قـضاوت ميـان        اقامه.) ق.ه676-602(محقق حلي 

 اجـراي شـرعي حـدود      هاي افراد آشنا به احكام و مطلع به مباني شرع و آگـاه بـه نحـوه                
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 با اين حال او در جايي ديگر بـا فتـوا بـه     ).1/313/شرائع الاسلام ( دانسته است و نه افراد عادي     
        دم، به كراهت اقدام ولي اذن دم واحد بـه قـصاص فتـوا داده، و        جواز اقدام شخصي ولي 

همچنين در مورد قصاص عـضو، اقـدام بـدون اذن امـام را              . امام را مستحب دانسته است    
اين در حالي است كه او در مـورد نهـي از منكـر در صـورتي كـه                   . مكروه شمرده است  

مستلزم جرح يا قتـل باشـد، اذن امـام را شـرط دانـسته، و آن را همچـون اجـراي حـدود                  
  ).115/ 1/ختصر النافعالم( متوقف بر اذن امام دانسته است

قصاص بدون اذن سلطان را مـستلزم تعزيـر         .) ق.ه690-601(يحيي بن سعيد حلي   
 دانـد  الزامـي امـام مـي      آيد كه وي، اين تعزيـر را وظيفـه        برمي از لحن عبارت او   . داندمي

 مجـازات را   اين به معناي آن است كـه او اقـدام خودسـرانه در زمينـه          ؛)601/الجامع للـشرايع  (
  . دانديجرم م

تصريح كرده است كه مسؤول     ) متوفاي قرن هفتم هجري قمري    ( قمي سبزواري 
جـامع الخـلاف    ( اجراي قصاص، سلطان اسلام است يا كسي كه از سوي او اذن داشته باشد             

  ).558/ والوفاق بين الاماميه
  از علامه حلي تا صاحب جواهر -2-3-2

گوناگون، لزوم قـضامندي    در آثار متعدد و مباحث      .) ق.ه726-648(علامه حلي 
مجـازات  : گويـد    سـزادادن غاصـب مـي      او حتي درباره  . ها را يادآور شده است      مجازات

 ايـشان در زمـان غيبـت، فقهـا را           ).5/153/تحريـر الاحكـام   ( كردن او به اذن حـاكم نيـاز دارد        
  ).445/ 9/تذكره الفقهاء/ 525-1/526/قواعد الاحكام( داند مسؤول اجراي حدود مي

فقها را افراد صاحب صلاحيت براي تـصدي اجـراي حـدود            .) ق.ه786-734( لشهيداو
 با اين حال او در مبحث قصاص، اقـدام ولـي بـراي    )339/ 2/الدروس الـشرعيه (كند  معرفي مي 

اللمعـه  (دانـد هرچنـد اسـتيذان بـه نظـر او أولـي اسـت                قصاص بدون اذن امام را جايز مـي       
  ).255/الدمشقيه

به پيـروي از فقهـاي پيـشين از اذن حـاكم بـراي              .) ق.ه 841-757( ابن فهد حلي  
المهـذب  ( اجراي قصاص سخن گفته و قصاص طرف را منوط بـه اذن امـام دانـسته اسـت                 
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او به ويژه، در باب حد قذف از لزوم اذن امام يا حاكم سـخن گفتـه اسـت؛               ). 5/222/البـارع 
د نمايـد، همچنـان حـق       ديده خود بدون اذن، اقدام به استيفاي ح       چندان كه حتي اگر بزه    

 به نظر ايشان، دليل اين حكم آن است كه اسـتيفاي         1! اجراي حد را خواهد داشت     مطالبه
با اين حـال او    . حد، منوط به اذن است و در چنين فرضي، حد در واقع استيفا نشده است              

ير  تعز كسي را كه خودسرانه و بدون اذن اقدام به استيفاي حد قذف كرده باشد، شايسته              
  ).66/ 5/المهذب البارع( داند مي

اجراي حدود را به طـور كلـي از         ) متوفاي قرن نهم هجري قمري    (جمهورابن ابي 
او به ويژه اقدام به قتل مرتكبـان جـرائم          ) 106/ الأقطاب الفقهيه (شؤون حاكم برشمرده است     

  ).156/ همان( مستوجب حد را از اختيارات امام دانسته است
ها تأكيد كـرده    پيوسته بر لزوم قضايي بودن مجازات  .) ق.ه965-911(شهيد ثاني 

است؛ به نظر او كسي كه بدون اذن امام اقدام به قتل شخص مباح الـدم نمايـد گناهكـار                    
بايد .  عبارت شهيد ثاني در اينباره گاه به درستي فهم نشده است؛)10/67/الروضه البهيه(است  

ر كتـاب القـصاص و در بـاب شـرايط قتـل             به يـاد داشـته باشـيم كـه او ايـن مطلـب را د               
اين به معناي آن است كه يكـي از شـرايط قـصاص،             . مستوجب قصاص بيان كرده است    

امـا  . مهدورالدم بودن مقتول است؛ پس قتل انسان مهدورالدم، مستوجب قصاص نيـست           
از همـين روي، او     . اين هرگز به معناي تجويز قتل مهدورالدمان براي افراد عادي نيـست           

شود، بـه علـت اقـدام       اصله تصريح كرده است كه چنين شخصي گرچه قصاص نمي         بلاف
او در كتاب مسالك هم به همين مـضمون تـصريح كـرده    . بدون اذن امام گناهكار است  

 تـدوين    برداشت نادرسـت از ايـن مـسأله فقهـي، دسـت مايـه              ).15/154/مسالك الافهام ( است
 خود مشكلات فراوانـي را      د كه به نوبه    قانون مجازات اسلامي سابق ش     295ماده  2تبصره  

  .پديد آورد

                                                           
تـوان بـراي     كسي كه به ناحق يك بار مجازات شده است را به آساني نمي             .پيداست كه اين فتوا قابل نقد است       -1

 .بار دوم به تحمل كيفر محكوم كرد
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ها، اجراي      احتياط در جان انسان    به دليل قاعده  .) ق.ه1137-1062( فاضل هندي 
حدود قتل، رجم و قطع در جرم سرقت را مختص بـه امـام دانـسته اسـت، زيـرا بررسـي                      

كم اسـت   دلايل استنادي براي ارتكاب جرم و حكم به تحقق جرم از وظايف امام و حـا               
  جواز يا عـدم جـواز اقامـه     هاي او درباره    لحن عبارت  ).477/ 10/كشف اللثـام  ( نه افراد عادي  

هاي فقيهاني نيست كه بر اصل قضامندي        حد بر زوجه، عبد و فرزند به استواري عبارت        
  .كنندها تأكيد مي مجازات

مجـازات بـه    البته مقصود او از احتياط در اين فتوا آن نيست كـه حكـم انحـصار                 
دست امام و حكومت، فاقد دلايل كـافي اسـت و تنهـا از بـاب احتيـاط لازم المراعـات                     
است؛ بلكه مقصود آن است كه اين رويكرد شارع به دليل آن است كه در امور مربـوط     

  .به جان آدميان، احكام و مقررات شرع بر رعايت احترام جان آدميان مبتني است
اجراي حدود و انواع تعزيـرات را       .) ق.ه1228-1156( شيخ جعفر كاشف الغطاء   

با ايـن حـال او در    . )420/كشف الغطاء (داند  از وظايف امام يا نايب خاص يا نايب عام او مي          
بحث از امر به معروف و نهي از منكـر بـر آن اسـت كـه اجـراي تعزيـر در مقـام امـر بـه                

تواننـد    راد در شـرايطي مـي      اف معروف و نهي از منكر، نيازي به اذن امام ندارد؛ بلكه همه           
هر چند ايشان اجراي حد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر را . به تعزير اقدام نمايند   

  ). 420/همان( داند مند و به اذن امام يا حاكم منوط مي ضرورتاً نظام

نموده   حدود مياجرايكه خود شخصاً اقدام به .) ق.ه1260-1181( شفتي گيلاني
 حـدود از سـوي امـام و پـس از             اقامـه  اي را جهت تـصدي وظيفـه        گانهنجاست، دلايل پ  

دار در ايـن زمينــه ذكــر  ايـشان، فقهــاي جــامع الـشرايط بــه عنــوان تنهـا افــراد صــلاحيت   
 با اين حال او مايل است كـه  ). به بعـد 145/ مقاله في تحقيق اقامه الحدود في هذه الاعصار    ( است  كرده
خانه را    اجراي حد بر زوجه و حتي مرد بر اهل         وج در زمينه   دخالت افرادي مانند ز    دامنه

  .توسعه دهد
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نيــز قــضاوت در ميــان مــردم را امــري .) ق.ه1266متوفــاي ( محمدحــسن نجفــي
  اين مقام است كه از سوي امام اذن داشته باشد   به نظر او كسي شايسته    . داند  همگاني نمي 

دانـد     اجـراي حـد را واجـب مـي         ه او حتـي حـضور حـاكم در صـحن          ).40/23/جواهر الكلام (
 به نظر او امام حتي بايد دو شاهد عادل را در زمان اجراي قـصاص حاضـر       ).41/364/همـان (

  ).294/ 42/همان( سازد
  فقيهان معاصر -2-3-3

آنـان در   . تر سـازند  اند تا اصل قضايي بودن را برجسته      فقيهان معاصر تلاش كرده   
 ايـن   ).76/ 1/فقـه الحـدود و التعزيـرات      (انـد   تري كـرده  هاي خود بر اين اصل تأكيد بيـش        كتاب

شود كه اصـل    هاي معاصر فقهي در حال و هوايي تدوين مي         نگاشته. مسأله طبيعي است  
هـم از ايـن روي تـلاش شـده          . قضامندي مجازات ها از اصول بديهي حقوق جزا اسـت         

ر مطرح شـده، و مبـاني       اي تمام عيا   اقامه الحدود إلي الامام در قالب قاعده       است تا قاعده  
  ).32-31/ اصل قضايي بودن مجازات ها( و اصول آن استوار گردد

با اشاره به مباحثي ماننـد منـصب بـودن          .) ق.ه1319-1248( محمدحسن آشتياني 
قضاوت و اختصاص آن به امام يـا حـاكم و لـزوم اداي سـوگند نـزد حـاكم در مبحـث                       

كم در صورتي كه موجب پيدايش استيفاي قصاص، بر آن است كه تقاص بدون اذن حا      
كند كه اين حكم، مختص  او تصريح مي).340 و91،116/ كتاب القضاء (فتنه نباشد، جايز است

عليـه مجـاز   به دعاوي حقوقي است، اما آن جا كه پـاي مجـازات در ميـان باشـد، مجنـي           
نيـست شخـصاً بــه انتقـام اقـدام نمايــد، بلكـه ارجــاع پرونـده بـه حــاكم ضـروري اســت         

نظمـي و لـزوم پاسـداري از امنيـت          با توجه به لزوم پرهيز از هرج و مرج و بي           .)340/نهما(
  . رسدمالي حتي فتوا به جواز تقاص در مباحث مالي قابل انتقاد به نظر مي

گيرانه، اجـراي حـد را      با رويكردي سخت  .) ق.ه1405-1309( محقق خوانساري 
حتـي در صـلاحيت كـسي ماننـد خالـد           او  . داند  از شؤون امام يا منصوب از طرف او مي        
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 دوم بوده است ترديـد      كه به ظاهر داراي اختياراتي از سوي خليفه       براي اجراي حد با آن    
  ).73/ 7/ جامع المدارك( كندمي

نيـز در مباحـث گونـاگون، بـه توقـف اجـراي             .) ق.ه1409 -1320( امام خمينـي  
بـه نظـر    ؛  )477/ 2/ريـر الوسـيله   تح( حدود و تعزيرات بر اذن امام و حاكم تصريح كرده اسـت           

اذن امـام   اگـر كـسي بـي     . تواند بدون اذن امام اقدام به قصاص نمايـد        ايشان، ولي دم نمي   
توانـد او را  شـود، امـا والـي مـي    اقدام كند قصاص نشده، و به پرداخت ديه محكوم نمـي     

ص بايد از ، والي مسلمين يا نائب او هنگام اجراي قصا)ره(از نظر امام خميني. تعزير كند
باب احتياط دو شاهد عادل باهوش و آشنا به مسائل قصاص را بـه عنـوان نـاظر قـصاص                    

  ).535/ 2/همان (برگمارد تا بر اجراي قصاص نظارت نمايند
از فقهاي معاصر پس از نقل اقـوال موجـود         .) ق.ه1411-1315( االله مرعشي  آيت

شـادي، و نـه حكـم تكليفـي         در مسأله، استيذان از امام براي اجراي قـصاص را حكـم ار            
 احتياط و اهتمام به دماء و لزوم         او به رغم توجه به اموري همچون قاعده       . كندقلمداد مي 

جلوگيري از هرج و مرج، با اظهار شگفتي از فتوايي كـه عـدم اذن از حـاكم را مـستلزم            
 ايـشان   كند؛ زيرا مستند موجود به نظـر      داند آن را فتوايي بدون دليل قلمداد مي       تعزير مي 

ايـن در   . )339/ 2/القصاص علي ضـوء القـرآن و الـسنه        (تنها روايتي مرسل يا در حكم مرسل است         
هـاي   هـا و رويـه     حالي است كه به حكم ارتكازات عقلايي، مستند چنـين احكـامي بنـا             

نظـم و  . عقلايي است و نه تنها يك روايت تا بتوان در سند و يا دلالـت آن ترديـد كـرد                
 .ز مصالح مورد بزرگ مورد نظر شارع مقدس استانتظام اجتماعي ا

در مبحـث قـصاص  مبـادرت بـه قـصاص از              .)ق.ه1412-1321( مدني كاشـاني  
 او مبنـاي   . دم بدون اجازه از امام يا نواب خاص و عام او را جايز دانسته اسـت                 سوي ولي

رت دانـسته و دلايـل مخالفـان مبـاد        » جمـاعتي از فقهـا    «هـاي      قول به عدم جواز را گفتـه      
يز گرچه  به نظر ايشان حتي احتياط ن     . دم به قصاص بدون اذن امام را نقد نموده است           ولي

به نظر او تنها در فرضي كه فسادي بر عـدم           .  اما لازم نيست   است؛» أحسن«در اين مسأله    
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از ).166-168/كتـاب القـصاص للفقهـاء و الخـواص    (اذن مترتب شود، اذن حاكم واجب مـي شـود         
رود تـا در    كنند انتظار مـي   متقدم آن بر نظم و انتظام اجتماعي تأكيد مي        فقهي كه فقيهان    

  .اي كه نظم و امنيت ارزش والاتري يافته است، به اين امر اهتمام بيشتري بورزندزمانه
پس از نقل فتـواي شـيخ       .) ق.ه1414-1316( محمدرضا موسوي گلپايگاني   سيد

         بر ساب اند آن را نبي را منوط به اذن امام دانسته      ال  مفيد و علامه حلي كه حتي اجراي حد
پذيرد كه ديگر حدود بايد بـا اذن امـام و حـاكم اجـرا         با اين حال او مي    . نقد كرده است  

دهد كه به كيفر رسـانيدن سـاب النبـي، مـصداق حـد نباشـد و                 او حتي احتمال مي   . شود
دهـد  و احتمال مـي   قاعده لزوم اذن امام در اجراي حد تخصيص نحورده باشد؛ در واقع ا            

اّلنبي از شـمول اذن امـام و حـاكم، خـروج تخصـصي باشـد نـه خـروج                    كه خروج ساب  
-262/ 2/ الدر المنضود فـي احكـام الحـدود       (شمرد  تخصيصي؛ هر چند اين احتمال را ضعيف مي       

261.(  
بر آن است كه اجـراي حـدود تنهـا از           .) ق.ه1414-1328( الاعلي سبزواري  عبد

او ادعـاي اجمـاع اماميـه و بلكـه      . »بسط يـد  «ست، آن هم در صورت      ا) ع(اختيارات امام 
 و معتقد است كه تفـويض ايـن امـر بـه       مسلمانان را نيز در اجراي اين مسأله مطرح كرده        

گيرند كـه افـراد عـامي اصـولاً         ايشان مفروض مي  . عموم مردم، مستلزم فساد خواهد شد     
  ). به بعد15/226/مهذب الاحكام( اقامه الحدود نيستند مشمول اطلاق و عموم ادله

تـصريح نمـوده اسـت كـه مـسؤول اجـراي            .) ق.ه1417-1317( االله خـوئي   آيت
 به نظر ايشان اگر قتل كسي به دليل ).407// 41/مباني تكلمه المنهـاج    (تعزيرات تنها حاكم است   

كـار را بـه      بـزه  ،ارتكاب جرائمي مانند زنا يا لواط واجب شود و كسي جز امام و حـاكم              
ايـن فقيـه همچـون بـسياري ديگـر از فقيهـان، تنهـا               . تل برساند، قصاص وي ثابت است     ق

ايـن فتـوا مبـاني روشـني دارد،     ).83 و   42/82/همـان ( كندالنبي را از اين حكم استثنا مي      ساب 
توان گفـت كـسي كـه مرتكـب     زيرا با وجود عواملي مانند توبه و عفو امام و حاكم نمي     

  . اعمال ياد شده و نظاير آنها شده باشد لزوماً مستحق مجازات است
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بـا تفكيـك اجـراي حـدود از قـصاص        .) ق.ه1427-1344( ميرزا جـواد تبريـزي    
معتقد است كه مبادرت اولياي دم به استيفاء قصاص ـ البته پس از ثبـوت حـق قـصاص ـ     

ه ايـن اقـدام نيازمنـد اذن امـام باشـد، امـا در               ك ـمقتضي سلطنت ولي مقتول است، بي آن      
حدود اين گونه نيست و اجراي حدود بـه دسـت امـام يـا كـسي اسـت كـه از سـوي او                         

هر چند ايشان نيز جزو آن دسته از فقهايي است كه به دليل احتيـاط،               . انتخاب شده است  
 امـا در    ).247/ القـصاص تنقيح مباني الاحكام، كتـاب      (استحباب را در استيذان از امام دانسته است         

به نظر وي، اين احتمال     . مورد حدود معتقد است كه اجراي حد، از وظايف حاكم است          
وجود داردكه اقدام خودسرانه به مجازات مرتكبان حد مانند اقدام غير ولي دم به اجراي 

همچنين ايـشان در    . )168-167/ همان( تواند موجب قصاص باشد   قصاص است كه خود مي    
 مجازات محـارب معتقـد      درباره) ع( محمد بن مسلم از امام صادق      روايت صحيحه  ،ذيل

اگـر محـارب،    . باشـد    امـام مـي     است كه دادرسي و اثبـات مجرميـت محـارب بـه عهـده             
كه دست راستش را به علت سرقت       مرتكب ربودن مال و قتل شده باشد، امام پس از آن          

قـرار خواهـد داد؛ و اوليـاي دم خـود     قطع كرد، او را در اختيار اولياي دم جهت قصاص        
أسـس الحـدود و     ( بدون اذن امام به عنوان مقام و مجري احكام الهي، چنين حقي را ندارنـد              

 ).388-389/ التعزيرات

فرض مبتني است كـه قـصاص حقّـي    تفكيك ميان حدود و قصاص، بر اين پيش       
خصوصي است؛ حال آن كه بر فـرض كـه بپـذيريم قـصاص، حقّـي خـصوصي اسـت،                    

تـوان  اجراي كيفر در هر حال امري عمومي اسـت و آن را بـه دسـت افـراد عـادي نمـي                     
ايـن آيـه    .  اجراي قصاص نيـست     اسراء هم اصولاً در مقام بيان شيوه        سوره 38 آيه. سپرد

كند، بلكـه   حتي ولايت حاكم به نمايندگي از جامعه در امر استيفاي قصاص را نفي نمي             
اصـل قـضايي    (بيني شده است دلالـت دارد       اولياي دم پيش  تنها بر اين كه حق قصاص براي        

ي اجـرا نيـز بـه     به عـلاوه، جـداي از اثبـات قـضايي جـرم در مرحلـه             ).167/ ها بودن مجازات 
  .نظارت سخت نياز مي باشد تا اين كه حكم به طور قانوني اجرا شود
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از الكريم موسوي اردبيلي از فقيهان معاصر بر ايـن كـه اجـراي حـدود                 عبد سيد
-76/ 1/ كتـاب الحـدود والتعزيـرات     ( اختيارات انحصاري امام و حاكم است اصرار نموده است        

 با اين حال او نيز همچون مشهور فقيهان بر آن است كه كشتن سـاب النبـي نيازمنـد                    ؛)84
 هر چند تصريح شـده اسـت كـه اجـراي ايـن              ).1/440/همان( اذن امام يا حاكم شرع نيست     

 مفسده و مشروط به عدم اخـتلال نظـام و هـرج و مـرج اسـت      حكم منوط به عدم وجود  
توانـد حتـي پـس از صـدور حكـم از سـوي               به نظر اين فقيه، كسي نمي      )443-2/442/همان(

.  حاكم شرع يا قضات منصوب از وي       قاضي اقدام به اجراي مجازات نمايد مگر با اجازه        
نمـوده اسـت تعزيركنـد    تواند كسي را كه خودسرانه اقدام به اجراي مجـازات        قاضي مي 

 اجراي حكم قصاص نيـز بـراي جلـوگيري از هـرج و مـرج و           ).239/حقوق و دادرسي كيفري   (
تواننـد خودسـرانه اقـدام بـه         حاكم شرع باشد و اوليـاء دم نمـي         اختلال نظام بايد با اجازه    

  ).همان(كنند اجراي مجازات
پرهيز ار هرج و مـرج   هم با استناد به لزوم       ،ناصر مكارم شيرازي از فقهاي معاصر     

و اختلال نظام، فقها را قدر متيقن از كساني كه صلاحيت اجـراي حـد را دارنـد معرفـي                    
  ).428/بحوث فقهيه هامه( كرده است
 در تمام ادوار فقهي اين اصل كه اجراي حدود را به همگان نمي توان        ،سانبدين
اسـتثنائاتي ماننـد جـواز      هرچند پيوسته سـخن از      . اي مورد توجه بوده است    سپرد به گونه  

 ها  اين استثناء . النبي براي همگان و بدون محاكمه قضايي هم مطرح بوده است          قتل ساب
اي كارسـاز و تعيـين كننـده مخـدوش          تواند استواري اين اصل را همچون قاعده      البته مي 

  .نمايد و در عمل آن را كأن لم يكن نمايد
 و بررسي تفصيلي آنها در حوصـله ايـن   ها و نقد با آن كه پرداختن به اين استثناء 

هـا، اجمـاع وجـود       مقاله نيست، بايد يادآور شويم كه در مورد هيچ يك از اين اسـتثناء             
 داننـد حتي در مورد ساب النبي نيز شماري از فقيهان نامدار، اذن امام را شرط مـي        . ندارد

  ).89/ها ي بودن مجازاتاصل قضاي: براي ملاحظه مباحث استدلالي در باره موارد استثناء نك(
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   مستندات قاعده-2-4
   قرآن مجيد-2-4-1

  ديگران بايد بر مبناي عدالت باشد      به تصريح قرآن مجيد، هرگونه داوري درباره      

يا سبب ظلم شـده     ،)44/مائده(  حكم و داوري به غير ما أنزل االله موجب كفر است           ).58/نساء(
-يداست كه براي تحقق اين گونه داوري، آگاهي       پ. )47/مائده( يا مايه  فسق است    ) 45/مائده(

طبيعـي اسـت كـه افـراد عـادي از چنـين             . هاي ژرف به مبـاني اسـلامي ضـروري اسـت          
  . ديگران را ندارنددر نتيجه آنها صلاحيت داوري درباره. اندبهرهتوانمندي بي

كند، هرگـز خطـاب      آياتي از قرآن مجيد كه مجازات برخي جرائم را تعيين مي          
. بلكه اين آيات تنها در مقام بيان جـرم و ميـزان مجـازات اسـت                اد مكلفان نيست؛  به آح 

مخاطب در اين آيات، جامعه و حكومت به نمايندگي از آنهاست؛ بنابراين آنها از همان               
ابتدا فاقد هرگونه اطلاقي هستند، در نتيجه اصولاً براي تقييد آنها به دليل عقلـي و ماننـد                  

از ديرباز بسياري از فقيهان و مفسران       . ز اين جهت اطلاقي ندارند    آن نيازي نيست، زيرا ا    
 ذيل آيه.) ق. ه573متوفاي ( اند؛ براي نمونه قطب الدين راوندياين نكته را يادآور شده   

خطـاب در ايـن آيـه       : گويـد دوم سوره نور، پيرامـون مجـازات زن و مـرد زنـا كـار مـي                
 بدان امامان است، زيرا كسي جز امام يا         متوجه عموم است؛ مراد واقعي    ] به ظاهر [هرچند

كسي كـه از طـرف او بـراي ايـن كـار نـصب شـده باشـد صـلاحيت اجـراي حـدود را                          
  ).7/197/؛ مجمع البيان/372/ 2/فقه القرآن(1ندارد

اندازي ديگري ايـن مطلـب درخـور توجـه اسـت كـه قـرآن مجيـد                  البته از چشم  
هاي اجتماعي، مردم را مورد      پايي نهاد پيوسته اصالت را به مردم مي دهد و حتي براي بر          

  .خطاب قرار مي دهد و مي كوشد تا به نهادهايي مانند دولت اصالت ندهد
  

                                                           
و الخطاب بهذه الآيه و إن كان متوجها الي الجماعه، فالمراد به الائمه بلاخلاف؛ لانّ إقامه الحدود ليس لأحد « -1

 .»إلاّ الامام أو لمن نصبه لذلك
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   سنت-2-4-2
 ، مستند قاعده)ع(و امامان معصوم) ص(وهي از متون و نصوص در سنت پيامبر  انب

در ايـن  . پيشتر به روايت حفص بـن غيـاث اشـاره كـرديم        . قضايي بودن مجازات هاست   
: من يقيم الحدود  الـسلطان أو القاضـي؟ فقـال          : سألت اباعبداالله قلت  « :وايت آمده است  ر

  ).72-4/71/من لايحضره الفقيه(» إقامه الحدود إلي من اليه الحكم
چه كسي حدود را بر پا دارد؛ سلطان يـا قاضـي؟ امـام          : پرسيدم) ع(از امام صادق  

بـه اغلـب احتمـال،    . اختيار اوسـت    حدود در اختيار كسي است كه حكم در        اقامه: فرمود
  .همان حاكم كلّ است كه مسؤول اجراي حدود است» من إليه الحكم«

آمده است كه مـردي بـر مـن جنـايتي           ) ع(در روايت محمد بن مسلم از امام باقر       
اين حـقّ   : فرمود) ع(كرده است؛ آيا اورا عفو كنم يا مورد را به سلطان ارجاع دهم؟ امام             

س آن نيكو است؛ و اگر مورد را به امام ارجـاع دهـي حقّـت را                 توست؛ اگر عفو كني پ    
  ).4/233الاستبصار( اي؛ اما تو چگونه به امام دسترسي داري؟طلب كرده

، دو راه بيشتر براي مواجهـه بـا جـرم           )ع(هم در پرسش راوي و هم در پاسخ امام        
دام شخـصي   حتي در ذهنيت راوي، اق ـ    . ذكر نشده است؛ عفو يا مراجعه به امام و سلطان         

، توجـه بـه   از متون دينـي  مقام استنباط در. براي به كيفر رسانيدن مجرم منتفي بوده است      
  .هاي اهل شرع سودمند است و ذهنيتارتكاز 

افزون بـر روايـات بـاب حـدود، انبـوهي از متـون و نـصوص دينـي، قـضاوت را             
زيـادي شـرايط و     قاضي در نظام قضايي اسـلام بايـد از شـمار            . داندمنصبي حكومتي مي  

در . ها برخوردار باشـد، شـرايطي كـه بـسياري از افـراد عـادي فاقـد آن هـستند                    ويژگي
از داوري و قضاوت بپرهيزيد، چه      : آمده است ) ع(روايت سليمان بن خالد از امام صادق      

 امامي است كه آگاه به قـضاوت باشـد و در ميـان مـسلمانان بـه عـدالت                    آن تنها شايسته  
  ).18/7/وسائل الشيعه (مانند پيامبر يا وصي پيامبررفتار كند؛ كسي 
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   اجماع فقيهان-2-4-3
 تاريخي قاعده در آراء فقيهان گذشت، نـوعي اجمـاع و            به شرحي كه در مطالعه    

درسـت اسـت كـه در برخـي فتـاوا از            . اتفاق نظر بـر اصـل مـضمون قاعـده وجـود دارد            
ندازه مخالفـت از اعتبـار ايـن اجمـاع          استحباب اذن امام سخن به ميان آمده بود، اما اين ا          

 حكـومتي بـودن قـضاوت و اجـراي          ديديم كـه لحـن برخـي فقيهـان دربـاره          . كاهدنمي
-توجهي بـه ايـن اصـل را مـستلزم تعزيـر مـي       ها چندان شديد بود كه برخي بي       مجازات

 افـراد خـصوصي در حكـم بـه مجـازات و             برخي از فتاوا مبني بر تجويز مداخله      . دانستند
 آن، بيشتر ناشي از تلقي عدالت خصوصي است كه در دوران گذشته رايج بـوده                اجراي
طبيعي است كه درحال و هواي حاكميت گفتمان عدالت خصوصي، متون دينـي             . است

گيـري دولـت مـدرن،    در دوران عـدم شـكل  . هم گاه با اين گفتمان همراهي كرده باشد 
 امـور    با نبود دولت، ارجاع همـه      .گرايانه است وجود چنين نصوصي كاملاً طبيعي و واقع      

  .گرايي ناسازگار استبه دولتي كه بنا به فرض حضورندارد، با واقعيت
   لزوم حفظ نظام و پيشگيري از هرج و مرج-2-4-4

حتـي  . دهـد شارع مقدس اسلام به حفظ نظم و انضباط اجتماعي سخت بهـا مـي             
عثت بـه شـمار آمـده اسـت         حفظ نوع بشر و اجتماع انساني يكي از دلايل كلامي لزوم ب           

بـه موجـب ايـن      .  حفـظ نظـام اسـت      يكي از قواعد فقه اسـلامي، قاعـده       ).469/كشف المراد (
 فقهي مهم ديگر است، هر چزي كـه موجـب اخـتلال             قاعده، كه خود مستند چند قاعده     

قاعـده فقهـي و حقـوقي حفـظ نظـام، روزنامـه             ( نظم زندگي اجتماعي شـود حـرام و ناپـسند اسـت           

 هـا بـه همـه      واگـذاري اجـراي مجـازات     ). 53/هـا  ؛ اصل قضايي بودن مجـازات     26/5/1388/اطلاعات
شود و شارع مقدس و حكيم اسـلام هرگـز بـه            شك موجب هرج و مرج مي     مكلفان، بي 

در مباحث گذشته ديـديم كـه برخـي فقيهـان بـراي نفـي             . اين هرج و مرج راضي نيست     
 افزون بر روايات و متون ديني، بـه         دخالت افراد عادي در حكم به مجازات و اجراي آن         

  .دليل حفظ نظم و انتظام هم استناد نمودند
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 افـراد عـادي   شود اين نكته است كه مداخلـه چه كه گاه كمتر بدان توجه مي       آن
اين ملاك نوعي خود دليل بر آن اسـت         . شوددر مجازات، نوعاً موجب هرج و مرج مي       

پس اين كه برخـي فقيهـان مـواردي از          . ستانگيز را نگشوده ا   كه شارع اين باب مفسده    
كننـد قابـل انتقـاد اسـت؛ در     دخالت افراد عادي را به شرط عدم هرج و مرج تجويز مـي          

پس به همين مـلاك نـوعي   .  نوعي استواقع، دخالت افراد عادي پيوسته مستلزم مفسده 
 تشريع نوعاً هم بايد كلاً منتفي باشد؛ احكام قانوني در مقام اين حكم يعني جواز مداخله 

  .ها و مصالح موردي و شخصي كنند، نه ملاكهاي نوعي و كلي تبعيت مي از ملاك
   ضرورت حفظ امنيت قضايي شهروندان-2-4-5

ديـن  . آل اسلامي از اصول بنيادين اسـت       ايده امنيت قضايي شهروندان در جامعه    
نهـا بـا امنيـت     دهـد؛ چـون كمـال انـسان ت        در گوهر ذات خود به امنيت و آرامش بها مي         

 هاي مقـدس خداونـد مـؤمن، يعنـي امنيـت بخـش اسـت           يكي از نام  . دست يافتني است  

 آرمـاني اسـلام، امنيـت از اركـان اساسـي       ويـژه در نظر قرآن كريم، در جامعه     )23/الحشر(
ــي      ؛)112/النحــل(اســت  ــي م ــه ايمن ــد و ب ــي رهان ــرس وام ــسان را از ت ــال ان ــد متع خداون
 صـور آن از جملـه امنيـت قـضايي، در       نيت اجتماعي در همـه    ؛ تضمين ام  )4/قـريش (رساند

  .آيدگرايي و دادگري پديد ميپرتو قانون
اگر افراد عادي بتواننـد ديگـران       . هاي مهم امنيت است    امنيت قضايي از مصداق   

در ايـن   . را مجرم تشخيص دهند و به سزا برسانند، امنيـت قـضايي معنـا نخواهـد داشـت                 
 آموزه هاي اسلامي فراوان بر آن تأكيد شـده اسـت معنـاي    صورت، فرض برائت كه در 

 بديهي احترام به فرض برائت آن است كه جـرم در دادگـاه              لازمه. كندروشني پيدا نمي  
  . جهات قانوني ثابت شودصالح و با رعايت همه
هـا بـه    هاي فقيهان پيشين، براي اثبات اصل قضايي بودن مجـازات  با اين حال دراستدلال   

اي طبيعي اسـت؛  فظ امنيت شهروندان كمتر استناد شده است؛ اين مسأله تا اندازهلزوم ح 
چه آن كه در دوران گذشته تأكيد بر امنيت شهروندان، گفتمان مـسلّط درجامعـه نبـوده                
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برعكس ديديم كه نقض اصل قضايي بودن بـه نـوعي مداخلـه دروظـايف امـام و          . است
يابيم كه جدا از نظـم اجتمـاعي،        كارا درمي امروزه ما آش  . نقض حق وي قلمداد شده بود     

تواند امنيت و آرامـش  سپردن حق مجازات كردن مردم به افراد عادي عادي چگونه  مي      
شهروندان را از آنان سلب كند و جان را كه يكي از مصالح مورد حمايت شـرع اقـدس                   

  .است در معرض تهديد و خطر قرار دهد
  اي اجراي مجازاته  اصل مسؤوليت در برابر پيامد-2-4-6

كنـد  اجراي مجازات ممكن است مسائلي را در پي بياورد كه لزوماً ايجـاب مـي              
اين پيامدها ممكن است مربوط به فرد محكوم، . نهادي عمومي در برابر آن مسؤول باشد

احتمال اشـتباه در هـر حكـم قـضايي          . هاي اجتماعي و يا حتي ديني باشد       يا از نوع پيامد   
تباه حكم آشكار شود، نهاد مسؤول اجراي مجازات كه طبعـاً نهـادي       اگر اش . وجود دارد 

حال اگر بنا باشد كه افراد عـادي، مـسؤول          . دولتي است بايد جبران آن را به عهده گيرد        
اجراي مجازات باشند، در صورت كشف خطا در حكم، آنها قابل شناسايي نيستند و در               

. سبت به جبران خسارت توانا باشـند      صورت شناسايي نيز تضميني وجود ندارد كه آنها ن        
المـال مـسلمانان    در فقه رايج به حكم روايات موجـود، خطاهـاي قـضايي از محـل بيـت                

 حكومتي بودن  خود از ادله   فقهي به نوبه    اين آموزه  ).79/ 40/جواهر الكـلام  (شود  پرداخته مي 
 بايـد بـراي     كند؛ به ويژه اين كه    شخصي بودن نهاد قضاوت در اسلام حكايت مي        و غير 

 شيد تا هم افراد دچار خـسارت نـشده،        پيشگيري از ورود خسارت به افراد تمهيداتي اندي       
پيـشگيري بـه ايـن معنـا، تنهـا بـا طراحـي              . و هم جامعه متحمل ضرر پرداخت آن نـشود        

 پذير امكان دارد، نه واگـذاري اجـراي مجـازات        سازوكارهاي عمومي، جمعي و نظارت    
  .سؤوليتمها به افراد عادي و بي

 محكـوم لازم اسـت كـه جـز بـا           هـا، رعايـت امـوري دربـاره         در اجراي برخي مجازات   
براي نمونه در اجراي    . پذير نيست تصدي اجراي مجازات از سوي نهادي عمومي امكان       

هـاي عمـومي را ايجـاب        قصاص عضو و طرف، ضرورت رعايت مماثلت، نظارت نهاد        
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 روحـي و جـسمي محكـوم بـا          گونـه شـكنجه   به همين ترتيب، پيشگيري از هـر        . كندمي
انداز آثار اجتمـاعي،    از چشم . كندارجاع اجراي مجازات به نهادي مسؤول، معنا پيدا مي        

 افراد عادي در اجراي مجازات سبب گسترش خـشونت          در بسياري موارد، جواز مداخله    
ها  مجازاتمسؤوليت در اجراي     افراد بي  جواز مداخله . جويي خواهد شد   انتقام و روحيه 

اسـتفاده را بـاز نمـوده و افـراد زيـر پوشـش اجـراي                  سـوء  ممكن است كه باب گسترده    
شارع مقـدس اسـلام مطلقـاً       . هاي شخصي بپردازند   هاي ديني به تسويه حساب     مجازات

 افـزون بـر ايـن، بـسياري از جـرائم، داراي جنبـه             . داد به چنـين امـري رضـايت نخواهـد        
ه بايد در برابر ارتكاب جـرم واكـنش نـشان دهـد و زيـان                اين عموم است ك   . اندعمومي

  .ناشي از جرم را ترميم نمايد
گاه . ها به نوعي كنترل نيازمند است      انداز ديني نيز اجراي مجازات    حتي از چشم  

ها ضـروري    ها در اصل اجرا و يا كيفيت اجراي مجازات         سنجيرعايت برخي مصلحت  
بـه  . مسلمانان باشـد   م نبايد موجب حرجَ براي جامعه     ها به نام اسلا    اجراي مجازات . است

 وهن دين يا دين گريـزي مـردم باشـد، بايـد             همين ترتيب، اگر اجراي مجازات ها، مايه      
ها موجب دين گريـزي و       اگر اجراي مجازات  . مصالح كلي دين را مورد توجه قرار داد       

سـنجي  اي آنهـا مـصلحت    تـوان در اجـر    تنفر عموم مردم از اسلام شود، برابر موازين مي        
 رعايـت و لحـاظ ايـن        ).308 و 305/ر جـرايم جنـسي چـشم انـدازي اسـلامي          اهداف مجازات ها د   ( نمود  

كند كه عهده داري امر مجازات و اجـراي آن        ها تنها زماني معنا پيدا مي      سنجيمصلحت
  .حاكميت باشد نه افراد عادي به دست

  ها هاي جرايم و مجازات  ويژگي-2-4-7
هـا، گـواه آن اسـت كـه           از احكام و مقررات ناظر به جـرائم و مجـازات           انبوهي

براي نمونه در جرائم    .  كسي جز نهاد حكومت نيست     متوليّ دادرسي كيفري و مجازات،    
ديـده از    بـزه  حق الناسي، اصولاً فرآيند رسيدگي به جـرم و اجـراي مجـازات بـا مطالبـه                

 حـق از سـوي       حد يـا تعزيـر بـر مطالبـه         هالناسي، اقام در جرائم حق  . شودحاكم آغاز مي  



  117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »إقامه الحدود إلي الامام« فقهي قاعده
 

 

  خودسـرانه  در اين دست جرائم، اصولاً مداخله ).41/366/الكلام جواهر( حاكم متوقف است 
در برخي از جرائم در صورت اثبـات جـرم بـا اقـرار، حـاكم                . افراد عادي، وجهي ندارد   

بزهكار بـسيار گـسترده      عفو امام يا حاكم از       ها، دامنه در برخي ديدگاه  . اختيار عفو دارد  
 بزهكار در صورت وجود مصالح ديگر اختيـار         بنا بر رأيي، حاكم حتي بدون توبه       .است

با وجـود   . در فقه جزايي اسلام، نهاد عفو الزاماً به توبه وابسته نيست          . عفو بزهكار را دارد   
هـا بـه افـراد عـادي واگـذار           امكان عفو توسط حاكم، چگونه ممكن است امر مجازات        

  ه باشد؟شد
در اينبـاره   .  مجرم با شرايطي موجب سقوط مجازات اسـت        به همين ترتيب، توبه   

ها مسأله حكمي و موضوعي مطرح است كه احراز وجود يا عدم آنها متوقف بر علم                 ده
چگونـه ممكـن اسـت اجـراي        . و آگاهي وسيع به بسياري از احكام و موضوعات اسـت          

فان واگذار شده باشد؟ پيچيدگي شرايط برخي       ها در چنين نظامي به آحاد مكل       مجازات
جرائم و دشواري اثبات آنها هم بـه خـوبي گـواه آن اسـت كـه در چنـين نظـام دقيقـي،                

  .اجراي مجازات به افراد عادي واگذار نشده است
شود كه رعايت چنين جهاتي، به حد، در معنـاي اصـطلاحي      سان روشن مي  بدين

مي تواند در هـر يـك از حـد يـا تعزيـر مـورد               آن اختصاص ندارد، بلكه جهات يادشده       
اين خود قرينه اسـتواري اسـت بـر ايـن كـه روايـاتي كـه بـر لـزوم مداخلـه                       . داشته باشد 

  .كند به حدود اصطلاحي اختصاص نداردحكومت در امر مجازات دلالت مي
  

  نتيجه
كـه  نابرداراي برخوردار اسـت      إقامه الحدود الي الامام از ادله فقهي خدشه        قاعده

عدم رعايت مفاد اين قاعده حتي به . توان آن را به طور مطلق و استثناءناپذير پذيرفت مي
هـاي   ناپـذير بـه افـراد خـصوصي، ناهنجـاري         هـاي جبـران    طور موردي، باعـث آسـيب     

ديديم كه جايگاه و شـأن قاعـده چنـدان          . اجتماعي و حتي آسيب هاي ديني خواهد شد       
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، تخلف از مـضمون آن را موجـب تعزيـر و مجـازات              استوار است كه بسياري از فقيهان     
 افراد عادي را در حكم به مجـازات و اجـراي آن     فتاوايي چند كه گاه مداخله    . انددانسته

گيـري دولـت   هايي از تلقي عدالت خصوصي در دوران عدم شكل  كند، رگه تجويز مي 
در . ده اسـت  ها، نهـاد دولـت نبـو       مدرن است كه مسؤول منحصر به فرد اجراي مجازات        

فضاي تشكيل دولت مدرن بايد احكام جزئيه را در همين پارادايم، اسـتنباط و اسـتخراج      
در مجموع، شناسايي حق انحصاري حاكميت بر تعقيب جرم و مجازات مجرمـان،             . كرد

تر عدالت فـراهم    تر و دقيق  باب بسياري از مفاسد را بسته، و زمينه را براي اجراي درست           
كند، كه از ديرباز در اين سـمت و         س نه تنها اين رويكرد را تأييد مي       شارع مقد . كندمي

  . سو حركت نموده است
هاي جزايي از منابع و مصادر فقهي بر ايـن اصـل             شايسته است در اقتباس آموزه    

پـذير  سزاوار نيست با استناد به خبر واحد، اين اصل عقلي و ديني را اسـتثناء              . تأكيد شود 
 مـورد بحـث ايـن     پايبندي به اصـل و قاعـده       لازمه. ر آن را گشود   دانسته و باب خدشه د    

 مجـازات اسـت كـه جـرم او در دادگـاه صـالح و پـس از                   است كه تنهـا كـسي شايـسته       
  . عادلانه ثابت شده باشدمحاكمه

قوانين جزايي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اغلب به محتوا و مضمون              
 295 مـاده    2تجويز قتـل مهدورالـدم در تبـصره         . اند نبوده اين اصل چندان كه بايد پايبند     

و موارد ديگري از تجويز مداخله افراد عادي در امر كيفر،           1370قانون مجازات اسلامي    
 با برداشتن يـك گـام بـه         1392قانون مجازات اسلامي    . مشكلات فراواني را به بار آورد     

هـاي نقـض اصـل       مايـه مـا دسـت   ا. جلو تلاش كرده است به اين اصل بيشتر پايبند باشـد          
- مهـدور  به رغم حذف واژه   . ها در اين قانون هم همچنان كم نيست        قضامندي مجازات 

الدم از اين قانون، موادي از آن همچنان به نوعي مداخلات خودسرانه در اجـراي كيفـر                 
 گرچـه   1392 قانون مجازات اسـلامي      303 و   302لحن نگارش مواد    . نمايدرا تجويز مي  

-دهد كه قانونگذار هنوز براي شناسايي مطلـق و بـي           به جلو است، اما نشان مي      يك گام 
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چون و چراي اصل صلاحيت انحصاري حكومـت بـراي اجـراي كيفر،آمـادگي لازم را       
هـا، قانونگـذار از      جا دارد كه با توجه شايسته به لوازم اصـل قـضامندي مجـازات             . ندارد

بر مداخلات خودسرانه در اجراي كيفـر       پارادايم عدالت خصوصي گذر كرده، و راه را         
  .به كلي ببندد

از ديرباز، از اصل اختيارداري امام و حاكم در اجراي حـدود ايـن برداشـت هـم               
هـايي را در كيفيـت اجـراي حـدود           سنجيتواند مصلحت وجود داشته است كه فقيه مي     

ام و حـاكم در     توان مضمون اين قاعده را به لحاظ اختيارات ام        سان مي بدين. كنداعمال  
- جداگانـه  چند و چون اجراي حدود و لحاظ شرايط زماني و مكاني نيز موضوع مطالعه             

 .اي قرار داد
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 . ق1422الخوئي،
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قريـر علـي كريمـي      ، ت المنضود في أحكـام الحـدود     الدر   محمدرضـا،  موسوي گلپايگاني، سيد   -
 .ق1412جهرمي، قم، دار القرآن الكريم، 

 . ق1421سازان ظهور امام عصر،، قم، زمينهجامع الخلاف و الوفاقمؤمن قمي، علي،  -

، 42،41،40، ج جواهر الكلام في شـرح شـرائع الاسـلام        ، محمدحـسن،    )صاحب جواهر (نجفي -
 .      ق1404، بيروت، دار احياء التراث العربي، 7چ

،تهران، ها، تحليل فقهي حقّ بر محاكمه عادلانه      بودن مجازات اصل قضايي  رحيم،   نوبهار، -
 .1389شهر دانش، 

، قم،  اندازي اسلامي چشم: ها در جرائم جنسي    اهداف مجازات ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .ش1389پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،

، 24544، روزنامه اطلاعـات، ش    قاعده فقهي و حقوقي حفظ نظام     ،    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
26/5/1388. 

  
  

 
  
  


